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  زمينه و زمانه مدرنيته ايراني 
  

  ۲۵/۶/۸۹: شنبه، مورخ پنج ، روزنامه شرق، صفحه پرونده ويژه: منبع
    
هاي متفاوت و گوناگون است و نه  ها هستند و معتقدند كه آنچه در مقام تحقق اتفاق افتاده مدرنيته اي به جاي مدرنيته قائل به مدرنيته عده 

حال سئوال اينجا است كه وجه تشابه . ها هستيد  قائل به مدرنيتهنيزآيد كه شما  هاي شما اينگونه بر مي تهاز آثار و نوش. يك مدرنيته واحد
هاي مختلف چيست و  به عبارت ديگر مقومات و اشتراكات مدرنيته. شوند هاي مختلف چيست كه همه آنها با اين مفهوم شناخته مي مدرنيته

 هاي خانوادگي دارند و داراي هسته واحدي نيستند؟ تند يا اينكه صرفا با هم شباهتها داراي مقومات واحدي هس آيا مدرنيته
 

  وم بحثـي نظـري  ا ه سـعي كـرد   ويتگنشتاين هايم با استفاده از مفهوم شباهت خانوادگي  از نوشتهبرخيطور كه شما اشاره كرديد من در   همان
مـسئله اساسـي آن اسـت    .  ذات به معناي ارسطويي كلمه نداريم،خته اجتماعي مفاهيم برسا و توضيح دهم كه دررا پيش بكشمشناسانه   دلالت

  مفـاهيم را  ايـن الاشـتراك تمـامي مـصاديق    تـوانيم مابـه    مـي ،كنـيم  وقتي در مورد مفهومي مثل بازي، دموكراسي يا مدرنيته بحـث مـي  كه آيا   
  ؟  بدانيم آنها جزء مقوماتبرشماريم و

تفاده كردن از واع طبيعي مثل آب، طلا و جيوه قائل به ذات باشد در باب مفاهيم برساخته اجتماعي اساگر كسي درباره ان كنم حتي     تصور مي 
 اسـت سـخن بـه ميـان      مالاشتراك ميان تمامي مـصاديق يـك مفهـو     از ذات يا امور ذاتي كه مابه     توان ينم يعني   . است اين تعبير خيلي سخت   

وگو فرصت پرداختن به آنها   كه در اين گفت را اقامه كرده استهاي  استدلالر اين بارهد »هاي فلسفي   كاوش«شتاين در كتاب    ويتگن. آوريم  
 نيـستند،  قائل به كليات يا كلـي طبيعـي بـه تعبيـر ارسـطوييان      وهستند ) گراها  نام( نوميناليست    به لحاظ فلسفي   در واقع كساني كه   . وجود ندارد 

چـون ممكـن   . كـنم   مـي  بحث را مشخصاً روي همين مفاهيم برساخته اجتماعي متمركز   من. ها در ته خط قرار دارد        شباهت ،معتقدند در عالم  
عيار معتقد است كه حتي ما  يك نوميناليست تمام.  كلي نداريمانواع طبيعي نيزدر حتي است كسي نوميناليست باشد و قائل به اين باشد كه ما          

  . هم نداريم...، آب، درخت به نام ميزاي كلي
 ،انگاشـت   آنهـا را كلـي  توان و نميكم مفاهيم برساخته اجتماعي ذات ندارند   اينكه دستمبني بر ها را     تگنشتاين و نوميناليست  اگر استدلال وي  

. الاشتراك ميان تمامي مصاديق يك مفهوم سخن گفـت   از مابهتوان ها داريم و نمي  اين است كه ما نهايتاً شباهت     آن  و لازمه   مدلول ،بپذيريم
 ايـن مفـاهيم   البتـه . هـا داريـم   ها داريم، به جاي مدرنيته، مدرنيته  به جاي بازي، بازي،ها داريم  جاي روشنفكري، روشنفكريبه همين خاطر به  

ها  گونه نيست كه اين مولفه  اما اين،ساز داريم هاي مدرنيته ساز و يكسري مولفه  بازيهاي   به هر حال ما يكسري مولفه    و حدود و ثغوري دارند   
كـه بـا صـفت    داريـم  به عنوان نمونه اگـر روشـنفكري را در نظـر بگيـريم، روشـنفكري انگليـسي       . دني آن مصاديق مشترك باشدر ميان تمام  

ها و مقومات روشنفكري در ميان  گونه نيست كه همه مولفه اين. يا آلماني هم داريمروشنفكري تيپ فرانسوي . شود كاري شناخته مي   محافظه
ال اگر به سـنت روشـنفكري معاصـر خودمـان توجـه كنـيم كـساني مثـل داريـوش شـايگان، عبـدالكريم            ح. دنتمامي مصاديقش مشترك باش 

چند تن از اينهـا انـس و تـسلط بيـشتري بـر سـنت دينـي و در عـين حـال بـا           . احمد، علي شريعتي را داريم   سروش، مجتهدشبستري، جلال آل   
  واثر از سنت چـپ از اين روشنفكران كاملاً متتن اما از سوي ديگر دو . ند كه سروش و شبستري باشهاي الهياتي و فلسفي ليبرال دارند   آموزه

.  ديگـري اسـت  رسـيم فـضا بـه نحـو      مي هم شايگانبه زماني كه . اشاره داشتاحمد  و آلتوان به شريعتي  مي از اين حيث   .اند  مدرنيتهمنتقدان  
هـاي هويـت    انديـشيده و بيـشتر در پـي واوكـاوي مؤلفـه      رب ميـ غذيل گفتمان شرق   دوراني كه دو دوره فكري داشته است؛آقاي شايگان 

اش سنت و فرهنگ است نـه    اما دلمشغولي اصلي.تكه از هويت ما رسيده است و سپس به تعبير خود او به يك تلقي چهل  خودي و ناب بوده     
 نحـو پـسيني، تجربـي و     که بـه ي زمان اماد،وجود داربينيد يك تنوع و كثرت بالفعلي در ميان تمامي اين مصاديق روشنفكري  شما مي . ديانت

هـاي   انـد تفـاوت   هاي ديگـري  گراها و كساني كه متعلق به اردوگاه  با سنت در خواهيد يافت كه   نگاه كنيد  به منظومه فكري اين افراد    تاريخي  
 اما ،گيرد  سراغ ميها ها و تشابه از تفاوت  نحو پسيني، تجربي و تاريخي توامانها قائل است به  نگاه نوميناليستي كه به مدرنيته    . محسوسي دارند 

هـا داريـم بـه ايـن معنـا كـه وقتـي مـا بـه           كنم مـا نهايتـاً مدرنيتـه     بر همين سياق فكر مي . نيست الاشتراك ميان مصاديق يك مفهوم       مابه  به قائل
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مدرنيتـه آلمـاني بـا مدرنيتـه      :ه مـواجهيم مدرنيتانواع كنيم با  كشورهايي كه مهد روشنگري بودند و تمدن مدرن در آنجا نضج گرفته نگاه مي          
 در معـرض  وه شـدند  ر مدرنيتاي كه دچا كه به كشورهاي پيراموني و حاشيه هم  زماني  . گيري دارد   هاي چشم   تفاوت... فرانسوي و انگليسي و   

 و در  وجود داردراي مدرنيته غربيآنها با كشورهاي داته ي در مدرنهايي  تفاوت درخواهيم يافت كه   ،كنيم مي  ، نگاه   قرار گرفتند مدرنيزاسيون  
   .عين حال مدرنيته در اين كشورها هم با يكديگر متفاوت است

  
  ن تفاوت وجود دارد؟ يز ايک به ما ني نزديا در کشورهايآ*

ا وجـود  ن تفـاوت ه ـ ي ـ ا  مدرنيزاسـيون قـرار گرفتـه   وكه به هر حال صد و چند ده سال است كه در معرض امواج مدرنيتـه  نيز در جهان اسلام  
مان به سروقت قانون اساسي فرانسه رفتنـد و آن   كم از زماني كه مشروطه شكل گرفت و روشنفكران نسل اول    دست ران هم يدر ا . داشته است 

هـر كـدام    كه هستند تركيه و مالزي گر همي دياز سو. مي را رفتير متفاوتي ما مس. شکل گرفتمجادلاتي كه در تاريخ معاصر به خاطر داريم       
بـه   .انـد   مواجـه شـده  درنيتـه ن مي ـ با اي مدرن به نحو منحصر به خودشاناي دنيا همه كشورهاي پيراموني و حاشيه. اند فتهخاص خود ر  ير   مس به

هـا مـواجهيم نـه     بـا مدرنيتـه   اين اسـت كـه   و چه به لحاظ فلسفي همه اين تجارب چه به لحاظ تجربه زيسته    محصول كنم  همين خاطر فكر مي   
    . بروز و ظهور پيدا كند هم همان نسخهتر مدرنيته يك نسخه جهانشمول نداشته كه در كشورهاي پيراموني  دقيقبه تعبير. مدرنيته

                                                                                                                                            
  ها دارد؟ هايي است و چه وجوه افتراق و اشتراكي با ديگر مدرنيته مورد نظر شما داراي چه ويژگيمدرنيته ايراني  

 تـوانم راجـع بـه ديگـر كـشورها      ها طولاني و سخت است و من نمـي  راجع به افتراقات و اشتراكات مدرنيته ايراني با ساير مدرنيته  سخن گفتن   
  مدرنيتـه  بـا ي مـثلاً تفاوتي كه مدرنيته ايران ـ. مان را به كشورهاي پيراموني محدود كنيم بحثاجازه بدهيد كه دايره .  موضعي اتخاذ كنم   اكنون
امواج مدرنيته كه در ايـن سـو وزيـدن گرفتـه بـا       .مذهب هستيم و يك سنت ستبر ايراني پس پشت داريم  د اين است كه ما شيعه داراي  تركيه

 در ايـن هويـت تركيبـي   .  اسـت  از سـه مولفـه ايرانـي، اسـلامي و غربـي     ه تركيبـي  ك ـي داريـم ما هويت سيال. يب شده است اين دو مولفه ترك   
 تركيـه اسـلام   بـه عنـوان مثـال در   .  اما با خصوصيات وابسته به سياق خـودش نيز وجود دارد،   و مالزي و اندونزي    تركيه،  كشورهايي مثل لبنان  

  . راطوري عثماني هستندو آنها ميراث بر امپ وجود ندارددر آنجا نيز سني داريم و سنت ايراني 
در ايـران ايـن   . د پـي افكن ـ ،خواسـت   را كه مـي يزماني كه آتاتورك در تركيه بر مسند صدارت نشست موفق شد جمهوري و نظام سكولار        

آورد و بـا آنكـه يـك      در۵۷ مـرداد و انقـلاب   ۲۸در اينجـا مدرنيتـه ايرانـي سـر از كودتـاي         . بـود  همزمـان بـا ظهـور رضـاخان          دوران تقريباً 
 و در حد فاصل چندين دهـه   او نتوانست به اهداف خود برسد نهايتاً، امابودرضا خان  اي از بالا مدنظر       سكولاريزاسيون و مدرنيزاسيون آمرانه   

ون مدرنيزاسي تلاش كردند در تركيه و ايرانعالماً و عامداً آتاتورك و رضا خان  همزمان با اينكه كم و بيش      ن  يبنابرا.  شد امر ديگري بدل به   
اعـراب هـم مواجهـه خـاص خـود را بـا مدرنيتـه        . متقاوت اسـت  در ايران ته با تجربه مدرني هي در ترک  تجربه مدرنيته  اما    را نهادينه كنند   مشابهي

  .توان به تجربه كشورهايي چون عربستان نگريست داشتند كه در اين خصوص مي
 قـضيه توبرتـو و دو ابعـاد    . داردي اسـلامي هر يـك از كـشورها  ور متفاوتي در  جهان اسلام نگاه كنيم مدرنيته بروز و ظه      بنابراين زماني كه به   

هاي مختلـف بـه نحـو گونـاگون      شناختي در كارند تا مدرنيته در سياق در كنار دلائل معرفتشناختي   روانشناختي و جامعه   علل اقليمي،  .است
   .بروز و ظهور پيدا كند

هـاي زيـادي سـر     در ابتدا هـم تـضادها و نـزاع   . هاي مدرن شيعي، ايراني و ايدههاي   ميان آموزهتعاملاي بود از چگونگي  آميزهمدرنيته ايراني  
هـاي مـدرن چـالش و برخوردهـايي      سـنت موجـود و آمـوزه    بـين   كـه دهد قصه قانون اساسي و دولت مشروطه شكل گرفت كه اين نشان مي  

بـا هـم   شـناختي و روانـشناختي    هـاي اقليمـي، فرهنگـي، جامعـه     تفـاوت بنا به   در بلاد اسلامي   برخوردها  اما سرنوشت اين   رفت،گ  صورت مي 
اين مـساله وابـسته   .  متفاوت است...، مالزيايي، لبناني، عراقياي  تركيه،مدرنيته ايراني با مدرنيته افغانيبه اعتقاد من   دليل به همين    .متفاوت بود 

   .مند مند و مكان مند و زمان به سياق است و زمينه
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توان براي آن  چه سيري را پيموده و آيا ميتاكنون  به نظر شما مدرنيته ايراني ،شنايي ايرانيان با مدرنيته غربي و دستاوردهاي آناز آغاز آ *
  هاي مختلف بود يا نه؟ ها و نحله قائل به دوره

  
كه حزب توده رسماً فعاليـت  بيست  ده ان پهلوي تاراز ابتداي دو كه اين دوره  تحت تاثير گفتمان چپ بودنداي روشنفكران ما  در يك برهه  

  .يابد  ادامه ميشد  بعد از انقلاب كه اين حزب منحل كند تا مي
هـاي چـپ     رسماً ارتباط تشكيلاتي با حزب توده و گروهاثير گفتمان چپ بودند اعم از آنان كه    تحت ت  در اين دوره به شدت    روشنفكران ما   

  .احمد شريعتي و جلال آلمرحوم   چونيروشنفكران شاعراني مثل شاملو و ؛ردندك داشتند يا آنان كه به طور مستقل فعاليت مي
. ي اسـت پررنگ ـخواهانـه   آزاديهاي دموكراتيك و  صبغه واجد كه  است گفتماني سال اخير شكل گرفته است؛۲۰در  گفتماني كه   در مقابل   

 ديگـر   وگرايان هـستند   پ نو و مكاتبي مثل فرانكفورت و جماعترند بيشتر تحت تاثير چا هم احياناً كساني كه با اين گفتمان همراهي ند   اگر
در فـضاي روشـنفكري بـا سـه گفتمـان      بنـدي كنـيم     تقـسيم  در مقـام نظـر   به يك معنا اگر بخواهيم.استارتدوكس كمتر كسي قائل به چپ  

در مقابـل  .  كه غيردموكراتيك بوده استست اهم كه يكي گفتمان چپ سوسياليستياز دو گفتمان كاملاً مستقل . ايم بودهرو   مدرنيستي روبه 
 سال اخير برخي از كساني كه قبلاً تعلق خاطر به چپ كلاسيك ۱۵ ،۱۰ در ني علاوه بر اساله دارد و۲۵، ۲۰ قدمتي   داشتيم كه   گفتمان ليبرال 

يـك دولـت رفـاهي كـه     .  نيـست تيچپ نويي كه قائل به دولت رفـاه اسـت امـا قائـل بـه گفتمـان كاپيتاليـس        . كنند  داشتند از چپ نو دفاع مي     
هايـك و   هـاي كلاسـيكي چـون فـون     هاي اقتصادي و ميزان دخل و تصرف دولت در امور بـا ليبـرال       اما خصوصاً در ايده    ،دموكراتيك است 
  . دنهاي محسوسي دار نوزيك تفاوت

  
  ؟ستيران چير علل اقبال چپ نو در اي اخيبه نظر شمادر سال ها*

اي ممكـن اسـت    عده.  تحولات معرفتي استلي به دل هميك بخش ديگر. علت فضاي سياسي حاكم بر جامعه استشايد بتوان گفت اين به     
  هم در پرتوبنابراين من اين مساله را.  اما بعداً دست بكشند،هاي ليبراليستي كلاسيك باشند اي تحت تاثير تفكرات كاپيتاليستي يا ايده     در برهه 

كـنم ايـن مـساله در فـضاي روشـنفكري        اما فكـر نمـي  .اي از اين دو  آميزه:دانم  مي محيططي به شرانشتحولات معرفتي و  هم يك نوع واك     
تـب  گـرا يـا مك    احتمـالاً بـه خـاطر نقـدهاي واردي اسـت كـه اينهـا از جانـب اصـحاب جماعـت           اقبال به چـپ نـو    دليل. امروز ما غالب باشد   
هاي اجتمـاعي افـراد    سأهاي سياسي و ي  سرخوردگي گفتتوان يم  کهلل استعمهايي هم   دارند و بخش  هاي مدرنيستي   فرانكفورت به ايده  

هاي ليبرالي اصلاً از اين سـنخ   در ايده. سياسي باشدهاي   و كنشها كشاند كه بايد ميزاني از راديكاليسم و عصيانگري در ايده را به اين سو مي  
شود كرد نافرماني  ها حداكثر كاري كه مي در ميان ليبرال. شود نميه ديدگيرد  هاي چپ صورت مي ها و اعتراضات كه در جنبش     عصيانگري
به عنوان يك كنشگر فرهنگـي كـه چنـد سـالي اسـت در ايـن فـضا كـار         . يان كنماي را ب  نكتهايلمحال كه سخن به اينجا رسيد م     . مدني است 

بـه  .  نهادهاي مدرن است ايجاداست حركت به سمتكنم تصورم اين است كه آنچه در فضاي كنوني روشنفكري ما بيش از هر چيز نياز         مي
واقعـاً  ، به تبع آنچه براي روشـنفكران منتقـد مدرنيتـه در غـرب رخ داده     ،براي روشنفكران ما اكنون مساله شده    اي از مسائلي كه     پارهباور من   

 در جامعه ما كـه هنـوز نهادهـاي مـدرن     ،داردخودش را مدرنيته  و پستهر سنتي مدرنيته  اگر م همان طور كه پيشتر گفت    . نيستند مسائل اصيل 
 آثـار   و تضعيف عقلانيت و احياناً حركت كردنأو از آن مبدگذاشتن ها  مدرن  نعل به نعل جا پاي پست طابق،ندا هبند هستند و شكل نگرفت    نيم

امـا يادمـان باشـد     ،ببنـديم رنيزاسيون  روي ايرادهاي مدرنيته و مدرگويم چشم ب  من نمي.صورت مساله ما نيستسوء مدرنيته را بزرگ كردن     
هاي عصر روشنگري   قرن بود ايده دوشد كه ها در اروپا مطرح مي  وقتي اين بحث.اند كردهها را مطرح  اي اين بحث   آنها در چه زمينه و زمانه     
تـر نهادهـاي    بودنـد و از همـه مهـم    خوب ورز خـورده   در آنجاهاي مدرن ها بسط و نشر پيدا كرده بود و بحث    ايده. در آنجا نهادينه شده بود    

كـسي مثـل هايـدگر در     . و انتقاد به مدرنيته را در دستور كار خودشان قـرار دادنـد  آمدندبه همين خاطر كساني . مدرن در آنجا وجود داشت 
د ي ـبا.  را نقد كـرد ي كانت»خودآيين« و اخلاق آمد سنايلو. ندهاي مدرنيستي كرد   نقد ايده  در سنت فرانسوي     يا کسان يرشناسي و   سنت پديدا 

 اواخـر   در؟ مطـرح شـده اسـت   يهاي كانتي ك ـ ايده.  قرن بيستمنيمه دوم در ؟دهد  لويناس در چه زماني اين كار را انجام مي   توجه داشت که  
 سـال در ايـن فـضا نفـس     ۱۵۰.  رفته و در فضاي غرب پخش شـده اسـت  نخبگان و مردمها به گوشت، پوست و خون        اين ايده . قرن هجدهم 
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جـا دارد   امر  خب اين. كند آيد كانت را نقد مي آن وقت مثلاً لويناس مي. وگو كردند و سنتي درست شده است ند و راجع به آن گفت    كشيد
كـنم مـسائل مـا مـسائل      فكـر مـي  . دانم ما چرا بايد الان فكر كنيم مسائل آنها مسائل مـا هـم هـست     اما نمي،كند و به همين خاطر اقبال پيدا مي 

 چـه  ...ژيـژك و  و  ليوتار و لوينـاس  م کهي کني و بررسينيمب بو ها كرد  از اين بحثمجامع دانشگاهي و آكادميكدر  توان    مي .خودمان است 
بـه زور  بنـد مـدرن هـم     در جامعه ما كه نهادهاي نيم. باشد  ما فضاي روشنفكري مسائل مباحثي از اين دست   كنم كه     گمان نمي  اما   ،گويند  مي

مـا بايـد   . مـا نيـست  دواي درد  كـه   اسـت تقليـدي  و كنند هـيچ وجهـي نـدارد    مدرن ميها و نهادهاي     ايدهها به     مدرن  ت انتقاداتي كه پس   داريم
 آن وقـت  ،هاي مدرنيستي به خورد جامعه رفـت  و ايدهپاگرفت بعد از اينكه اين نهادها . بكوشيم بيش از هر چيزي نهادهاي مدرن ايجاد كنيم   

تـوان   مـي گـويم    نمـي ،مدرنيستي در سطح آكادميك بحث نشود هاي پست گويم ايده نمي. كنيما را نقد ه در سطح كلان شروع كنيم آن ايده   
هـاي   كنـد ايـده    مـي بمـان ايجـا   ه وظيفـه روشـنفكران  اي ـم کـه آ ين ـيد ببي ـ با اما آنچـه مهـم اسـت ايـن اسـت كـه          ، را گرفت   جلوي نفوذ انديشه  

 . اين به خطا رفـتن اسـت   به باور مننيستمدرنيسم  نشر و ترويج پست مساله ما ؟ دهيم نشر به مثابه وظيفه و كار روشنفكرانه  مدرنيستي را   پست
نهادينـه شـدن ايـن    پـس از  . عرصه علوم اجتماعي مطرح اسـت بپـردازيم  در هاي جديدي كه    ايدهبايد به   . ما بايد علم جديد را جدي بگيريم      

  .نيستشناختي و حتي اخلاقي چندان موجه   لحاظ روشبهالان اين كار . توان لب به انتقاد گشود  ميها ايده
  
  دانيد؟ دانيد علل اين عدم كاميابي را چه مي نيد؟ و اگر  آن را كامياب نميدا آيا مدرنيته ايراني را در رسيدن به اهدافش كامياب مي *
  

 در كـشور مـا   بـالطبع ناتمام اسـت و   اما همان طور كه هابرماس گفته مدرنيته يك پروژه ،نهم هاي روشنفكران را ارج مي   من جهد و كوشش   
ها   خيلي از ايدهنخبگانكم در سطح  دست.  روشنفكران توفيق داشتند توان گفتي مجهاتي از .جامعه ما خيلي سنتي بوده. استگونه    اينهم  

 كاملاً در دل  ايشان…نترنت ودانشگاهيان، دانشجويان، كاربران اي: خوشبختانه اكنون نخبگان ما دايره وسيعي دارند.  رفته است  آنهابه خورد   
اي از امـور   پاره. هستيم ايجاد نهادهاي مدرن نيازمند اگر اين پروژه ناتمام بخواهد به نتيجه برسد بيش از هر چيز  .كنند  جهان جديد زيست مي   

ثي كار خود را كـم و بـيش    صورت گرفته و روشنفكران از حي لازمريظهاي ن شايد بحث. شكل فرهنگ دربيايد بايد در ما نهادينه شود و به  
روي افرادي كـه مـسوليئت اجرايـي دارنـد      بايد  مرحلهدر ايناكنون . ري عملياتي نشده استظ نيها  اما اين ايده،اند ه در اين مرحله انجام داد  

 به عنوان .هاي مدرن است نهادينه كردن ايدهاداري  - اجرايي فرايند به نظر من،ي كه كار به مشكل خوردهياج بنابراين آن:گذاري شود سرمايه
كـه از  را عقلانيـت انتقـادي   تـوان    مـي . شود در آنجا صـورت بگيـرد    خيلي از كارها مي.استنمونه نهادي مثل آموزش و پرورش خيلي مهم       

ايـن موضـوع   . التحصيلان پخته و بالغي در آينده وارد جامعه شـوند  تا فارغآموخت  آموزان  دستاوردهاي مدرن است در همه مقاطع  به دانش 
لنگيم و به نظـر مـن خيلـي     اين ديگر بر عهده سياستگذاران است كه ما در اينجا مي. طلبد مي در سطح كلان ميعزيك صبغه اجرايي دارد و     

  يـا اساسـاً برخـي بـه آن    گيرد كمتر صورت مييي ها گذاري سياستچنين در نهادهايي مثل نهاد خانواده و نهاد تعليم و تربيت  . هم كار داريم  
هـا در حـدي نيـست كـه مـا       چون تيراژ كتاب .تواند كم و بيش نهادينه شود هاي مدرنيستي مي در چنين نهادهايي است كه ايده   . اعتقاد ندارند 

هـايي را در سـطح كـلان عمليـاتي       يعني ايده. زند سا سياستگذاران به اين معنا فرهنگ.  بيرون بيايدسازي  فرهنگانتظار داشته باشيم از دل آنها     
 .ايـم   كارهـا كـم انجـام داده   خسر عدم توفيق ما بيشتر اين است كه از اين سن.  در درازمدت به فرهنگ تبديل شودنكنند تا آثار و نتايج آ       مي

بايد بدان ايم اما همچنان در قياس با آنچه  درست است كه الان ما با جامعه قاجار خيلي فرق كرده.  استيتوجه داشته باشيد كه جامعه ما سنت   
هـاي  م همـين عـدم ايجـاد نهاد   ييك عنوان خلاصـه كن ـ ذيل  اگر بخواهيم آنچه را بايد انجام شود . ده است كارهاي زيادي بر زمين مان    برسيم  

  . كنند ميپردازي  روشنفكران بيشتر  نظريهچرا كه  افتد؛ توپ در زمين سياستگذاران مي بيشتر شود گفته مي وقتي اين. مدرن بوده است
  
ها در  اساساً شما جايگاهي براي اين انديشه. ساز خواهد بود مدرن دوران ي پستاه كنيد انديشه تجربه تاريخي غرب فكر ميبا توجه به  *

  ايران قائل هستيد؟
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 بيمـه كـرد كـه چـه     تـوان   نمـي  واز ماركوزه نقل است كه تاريخ شـركت بيمـه نيـست   . تان بايد ايستاد و منتظر ماند در مورد قسمت اول سوال    
 داراي ،انـد   منتقداني مثل نيچه و هايدگر مطـرح كـرده  توسطهايي كه قريب به صد سال  تا همين الان هم ايده    .  دارد  تأثير تا چه ميزان  اي   ايده

 امـا   كـرد، اشـاره   روشـنگري  دوراني نقد مولفه ها كشيدن سوبژكتيويسم دكارتي ياچالشبه  توان     كه از جمله مي    تاثيرات كمي نبوده است   
.  برسـند تعـادلي  شـايد بـه يـك    مدرنيتـه   مدرنيتـه و پـست   ميـان هـاي  ها و چـالش  بحث رخ خواهدتحولاتي دقيقاً چه   ندهي آ درمشخص نيست   

نكات مهمي جمله  از . تي شكل گرفتهمدرنيس پستهاي  ايدههاي مدرنيستي و  اي از ايده  به هر حال آميزهاين اتفاق افتاده و   كمااينكه الان هم    
روانكـاوي فرويـد و   . هاي آدمـي اسـت    و توجه به محدوديتطن تف،ب استينيستي وجود دارد كه در مدرنيسم غا     مدر  هاي پست   كه در ايده  

بنـد زمـان و مكـان هـستيم و بـه تعبيـر        كه چقدر مـا تختـه    داده نشان صورت گرفته خوبمطالعاتي كه در حوزه علوم اجتماعي در قرن بيستم 
 بـرخلاف  ، نه همه آنرا؛زند  رقم مي در عالم راها ها و پديده  با ساير انسان مااز مناسبات و روابط  بخشي    تنها بخش، تر ادله يا امور معرفت      دقيق

 و انسان به تعبيـر مولانـا همـه    م  عقل جهانشمول وجود دارد كه همه جهان را بر صورت خويش ساخته است  كردي  كه ما فكر مي   دوره مدرن   
كـه  ها   ما به اصناف علل و انگيزهوبه ما نشان داد اي  سنت قاره شناسان و روانكاوان  جامعه،انفيلسوفتأملات انديشه مهم است اما   . ستا  انديشه

بـه خـوبي   به عنوان مثال مفهوم نحوه زيست كه در فلسفه ويتگنشتاين مطـرح شـد   . كنيم  در اين عالم كار ميخارج از اراده و كنترل ما هستند  
به تعبيري نقش علل و عوامل در ايـن عـالم   .  و نه مدللكنيم پنداريم معلل عمل مي ف آنچه ميدهد كه ما در بسياري از موارد برخلا      نشان مي 

نحوه زيست و تربيت دوران . رانند  كه او را پيش مي است معرفتي نشان داد كه انسان بسيار تحت تاثير عللي       يها  اين كاوش . خيلي زياد است  
زمـان و مكـان بـودن را نـشان      بنـد  اين تختـه . بندد و اما و آيا از وجود او رخت برنار دليل  ريشه بدواند و با هز   بسيار  در فرد  تواند   مي كودكي

. ريزش كننددر نحوه نگاه من به عالم برخلاف تصور پيشيني ما د نتوان اي امور معلل مي  پاره دهد و اينكه چگونه     موقعيت را نشان مي   . دهد  مي
داد كـه مـا چقـدر      اينها همه نـشان مـي  ،ناخودآگاه مطرح كرد حثي كه فرويد درباره ضميراي از مبا  مفهوم قدرت كه فوكو مطرح كرد، پاره      

ايـن  شـود   مـي . اي مطـرح شـد   ر فلـسفه قـاره  هـاي خـوبي بـود كـه د     بـصيرت به نظـرم امـور يـاد شـده     . زمان و مكان هستيم بند محدود و تخته  
 ه ما بايد سمت و سوي ديگري داشتهكنم كندوكاوهاي روشنفكران يد ميدستاوردهاي را برگرفت و از آنها بهره برد؛ در عين حال باز هم تأك

هاي  پردازند، تفاوت ها به فعاليت فكري و روشنفكرانه مي باشد؛ چراكه مختصات فرهنگي ـ انديشگي ما با مختصات جوامعي كه پست مدرن 
  . جدي و محسوسي دارد


